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  انديشه سياسي امام خميني يشناخت انسان يمبان
 *(نظريه استهدايي فطري)

  **حسن مقيمي غلام

  كيدهچ
شناسـانه بـر      هـاي انسـان   است كـه هسـت    پيش فرض اين نوشتار آن

  هاي سياسي تاثير جدي دارند.  بايدها و انديشه
شكافي سرشت و طبيعـت انسـان،    كوشد تا ضمن كالبد اين تحقيق مي

  پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را از منظر امام خميني رمزگشايي نمايد.
مسـتخدم بـالطبع و   «ر امـام خمينـي   مدعا آن است كه انسان از منظ ـ

است و لازمه گريزناپذير هر دو (طبيعت انسان و فطـرت  » بالفطره مستهدء 
  انسان) اضطرار به مدنيت (مدنيت متعارف يا مدنيت متعالي) است.

تفسير دو ساحتي فوق از انسان، بر روي شكل حكومت، كار ويژه نظام 
و مهمي دارد كه ايـن مقالـه   سياسي و جامعه مطلوب اسلامي تاثير مبنايي 

  آن را مورد كاوش قرار داده است.

  شناسي، امام خميني، نظريه استهدايي فطري.    انديشه سياسي، مبناي انسان :يديكل واژگان
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 .دانشگاه باقرالعلومعلوم سياسي  يدكتري و دانشجو لميهالعا يالمصطفةمعجا يعلم تيئ** عضو ه
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  لهئمس طرح. 1

آمـده اسـت. ايـن     هـاي نظـري بـر    فـرض  هاي سياسي از يـك سـري پـيش    شك آرا و انديشه بي
بخشـند، از   جزاي مختلف آراي سياسي را انسجام منطقي مـي ها كه همانند نخ تسبيح ا فرض پيش

شناسي،  اند از: معرفت آن به مبادي، مباني و اصول موضوعه نام برده شده است. اين مباني عبارت
شناسـي   شناسي؛ ولي از آنجا كه مبناي انسـان  شناسي و غايت شناسي، جامعه شناسي، انسان هستي

هاي اجتماعي  قطه عزيمت مناسبي براي درك و فهم انديشهترين مباني است، شايد ن يكي از مهم
  باشد. خمينيو سياسي امام 

روشن است كه هرگونه تفسير و تلقي ما از ماهيت انسان، مستلزم نوع خاصي از نظام سياسي 
هـاي   شناسانه بر بايد هاي انسان فرض اين تحقيق آن است كه هست است؛ به عبارت ديگر، پيش

شناسـي انديشـه    دارند. بدين لحاظ پرسش اصلي اين است كه: مبنـاي انسـان  سياسي تأثير جدي 
انديشـيده و   باره انسان چگونه مي در خمينيچيست؟ به عبارت ديگر؛ امام  خمينيسياسي امام 

تفسير وي از انسان چه تأثيري بر رويكردهاي سياسي وي داشته است؟ از اين رو، نوشتار حاضـر  
، خمينـي عت انسان را از نگاه عرفاني، فلسفي، ديني و قرآنـي امـام   تلاش دارد تا سرشت و طبي

  شكافي و پيامد اجتماعي و سياسي آن را رديابي كند. كالبد
شود به  اند كه سعي مي هاي فرعي ذيل نيز قابل طرح  در حاشيه پرسش اصلي مذكور، پرسش

يـا تحـت جبـر سـاختارهاي      هايي از قبيل اينكه آيا انسان آزاد اسـت  آنها پاسخ داده شود. پرسش
» مسترشد بالفطره«است يا » مستخدم بالطبع«باشد؟ آيا انسان  اجتماعي، تاريخي و اقتصادي مي

خواه از مجراي انسان كامل (مستهدء بـالفطره)   است يا هدايت» مدني بالفطرت«است؟ آيا انسان 
اي در سرشـت او   نهاقتضاء است و هيچ اصـول موضـوعه و پيشـي    است؟ يا اساساً سرشت انسان لا

  شود؟ چيز با تربيت پيشين و در درون جامعه و سياست ساخته مي  نهاده نشده و همه
طور نظري و بنيادي، سمت  شناسانه، به هاي انسان هاي مذكور و ديگر پرسش پاسخ به پرسش

كنـد. ايـن نوشـتار     تبيين مـي  خمينيو سوي انديشه سياسي را در زندگي سياسي اجتماعي امام 
را بـازخواني كـرده، لـوازم     خمينـي شناسي امـام   كوشد با روش تحليل محتوايي، آراي انسان مي

  منطقي آن را در باره مباحث اجتماعي و سياسي نشان دهد.
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 مفاهيم. 2

شناسي سياسي بر يك سلسله از مفاهيم مبتني اسـت كـه بـدون     باره انسان اي در بنياد هر انديشه
ه آن دانــش مشــكل اســت. بــدين لحــاظ مفــاهيم مــرتبط بــا شناســايي و تحليــل آنهــا، ورود بــ

هسـتند. در ايـن قسـمت     خمينيشناسي سياسي امام  شناسي، كليد ورود به مباحث انسان انسان
كوشيم نخست مفهوم انسان و انديشه سياسي از ديدگاه امام را طرح كـرده، سـپس برخـي از     مي

  دي واكاوي كنيم.هاي بع لوازم و آثار اجتماعي و سياسي آن را در بخش

  انسان . 2ـ1

 65) به نام انسان نامگذاري شـده ، واژه انسـان   76علاوه بر آنكه يك سوره از قرآن كريم (سوره 
بـار   1  بـار و انسـي   18بار، انس  37بار، بشر  35كار برده شده است و نيز واژه آدم  بار در قرآن به

، خمينـي الت ذم دارند. از منظـر امـام   استعمال شده است كه برخي از آنها حالت مدح و برخي ح
اي اسـت كـه از او يـك     اعجوبـه «ها در تربيت انسان نهفته است. انسـان   ها و يا ذم رمز اين مدح

؛ (خميني، »شود شود و يك موجود جهنمي شيطاني نيز ساخته مي موجود الهي ملكوتي ساخته مي
اين دو سـاحت، در درون انسـان   ). بنابراين انسان موجود دو ساحتي است و 285، ص13، ج1378

كنـد،   بالقوه نهاده شده است؛ اما آنچه جهت (انسانيت يا حيوانيت) را در درون انسـان تعيـين مـي   
اختيار و اراده انسان است. البته معناي اين حرف اين نيست كه هويت انسان لا اقتضاست؛ چـون  

» چه بد، بر فطرت الهي آفريد ها را چه سعيد و چه شقي، چه خوب و خداوند تعالي نفوس انسان«
  ).85، ص1361(خميني، 

است. فطرت انسـان بـه   » فطرت«و » طبيعت«انسان داراي دو ساحت  خمينياز منظر امام 
السـافلين (طبيعـت ـ فطـرت      احسن تقويم (فطرت مخموره توحيدي) سرشته شده؛ ولي به اسـفل 

  محجوبه) رانده شده است:
نا الانسان في احَسن تقَويم ثم رددنـاه اسَـفلََ   لقَدَ خَلقَ»  شريفه  شايد كريمه

)  اشاره باشد به نور اصلي فطـرت كـه تخميـر بـه يـد      5ـ4(تين: » سافلين
اسـت؛ زيـرا بـر نقشـه كمـال      » احسن تقويم«قدرت حق تعالي شده و آن 

اشاره به اين احتجاب بـه  » سافلين اسفل «مطلق و جمال تام است و رد به 
سافلين ـ است باشد ... و حق تعالي به عنايـت ازلـي و     طبيعت ـ كه اسفل  

را براي تربيت بشر فرستاد و كتب آسـماني را   رحمت واسعه، انبياء عظام
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، 1388فرستاد تا آنها را از خارج، كمك به فطرت داخليه كنند (خميني،  فرو
  ).519و  78صص

مايـان بيرونـي (انبيـا و    سرشـته شـده اسـت و راهن   » نقشه راه «براين اساس، در درون انسان 
هـاي آن فرسـتاده    نمودن فطرت داخلي انسان و زدودن حجـاب  ) نيز فقط براي بيدارمعصومين

بناهاي انديشه اجتماعي و سياسـي   هاي آن، در فهم زير ها و ظرفيت شدند. شناخت صحيح ويژگي
تفصـيل   دليل اهميت موضوع، آن را در بخش بعـدي بـا    كند. به حكومت ديني كمك مؤثري مي

كسـي  «كند:  تأكيد مي خمينيبيشتر توضيح خواهيم داد. در اهميت موضوع همين بس كه امام 
اي دارد، عاقبت شيطان در او حلول نموده و بـه جـاي    كه نداند چي است و كي است و چه وظيفه

  ).519، ص18، ج1378(خميني، » گردد نشيند و سبب عصيان او مي خويشتن او مي
توانـد اسـرار و    تنها مـي  نه» سياه فطرت انسان  جعبه«گشايي از  رسد رمز ظر مين از اين رو، به 

سرشـت  «كنـد، بلكـه باعـث حفاظـت از      نمـايي   زواياي پنهان مدينه فاضله دولـت دينـي را بـاز   
  گردد. هاي دروني و بيروني مي انسان، از شيطان» خواه نيك

  انديشه سياسي . 2ـ2

ح تركيبي است. انديشه در لغت به معنـاي تفكـر و تعقـل    يك اصطلا» انديشه سياسي«واژه  كليد
) و در اصطلاح به معناي تفكر منطقي و هدفمند است كه به دنبال  توجيه منطقـي  1364(معين، 

روابط عيني جامعه است. سياست نيز از ريشه ساس، يسوس به معنـاي حكومـت، تنبيـه و تـدبير     
، 1378، مديريت معطوف به هدايت (خميني، يخمين) و در اصطلاح از منظر امام 1373(دهخدا، 

محور اسـت   نه قدرت  خميني) و عدالت است؛ از اين رو، سياست در رويكرد امام 431، ص13ج
محـور و در   و نه مديريت مبتني بـر هـدف (سـود و زيـان) و بحـران، بلكـه سياسـت را فضـيلت        

  كند. چوب فطرت استهدايي و توحيدي تفسير مي چهار
كه به معناي تفكر متّصف به سياست است، در اصـطلاح،  »  انديشه سياسي «يبي اما واژه ترك

تفكر منسجمي است كه از درون مبناي معرفتي خاص به دنبـال  ارائـه راه حـل عقلانـي بـراي      
) بنابراين انديشه سياسي ضرورتاً داراي 14، ص1384فوزي،  ( هاي سياسي اجتماعي است؛ بحران
چيزي جز  خمينيست. اين مبناي معرفتي در انديشه سياسي امام فرض معرفتي و ارزشي ا پيش

محجوبه) نيسـت كـه در آينـده آن را توضـيح      شناختي توحيدي (فطرت مخموره غير مبناي انسان
در عرصه انديشه سياسي، ايجاد تعامل منطقي و عقلانـي   خمينيخواهيم داد؛ بنابراين، هنر امام 
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ها و مسـائل مسـتحدثه اجتمـاعي سياسـي زمانـه       و واقعيتميان دو حوزه باورهاي فطري انسان 
تنها توانسته اسـت ميـان الزامـات     ، نه است. ايجاد اين تعامل كه با مكانيزم اجتهاد پويا ايجاد شده

هاي ديني پيوند عقلاني و منسجم ايجاد كند، بلكه توانسته ميان  زماني و مكاني سياست با آرمان
داري را  انسان و اصول ثابت فطرت انسان، رابطه منسـجم و معنـا   هاي متغير طبيعي الزامات جنبه

  به وجود آورد.

 ماهيت انسان از منظر امام خميني. 3

 خمينـي شناسي سياسي از منظر امام  چيستي هويت و ماهيت انسان، كليد ورود به مباحث انسان
) و همه مراتب 154، ص2، ج1361است (خميني، » جامع«است. از منظر ايشان، انسان موجودي 

...) و عوالم غيب و شهادت در نهاد وي قرار داده شده است (خمينـي،   وجود (عيني، مثالي، حسي و
واسطه گناه اوليه، هبوط يافت؛ بنابراين بايد از  )؛ ولي از سوي ديگر، اين انسان به 208، ص1376
اين رو از منظر امـام، انسـان    ترين مرتبه مراتب انسان (طبيعت) سير و كمال را آغاز نمايد. از نازل

جامع است؛ چون نقشه انسان كامل در فطرت وي منطوي و تعبيه شده است؛  ولي كامل نيست، 
جوي كمال باشد. براي كمال، ابزارهايي نيـاز دارد؛ نخسـتين ابـزار،     و  به همين دليل بايد در جست
طور مطلق طي كرده باشد.  به ، مسير تكامل و كمال فطري را عملاً راهنماست. راهنمايي كه خود

نمـايي كـرده، راه شـكوفايي فطـرت      همچنين نيازمند نقشه راه (وحي) است تا فطـرت وي را بـاز  
  مخموره را به وي نشان داده باشد.

  انسانصعوبت شناخت  . 3ـ1

باره ماهيت انسان، اعتـراف بـه محـال، دشـواري و صـعوبت       در خمينينقطه عزيمت بحث امام 
  درك آن است:

گويند ما انسان را شناختيم، اينها شبحي از انسان آن هم نـه   نهايي كه ميآ
انسان، شبحي از حيوانيت انسـان را شـناختند و گمـان كردنـد كـه انسـان       

). درك چنين موجودي با چنـين  434، ص8، ج1378همين است (خميني، 
).  انسـان يـك   99، ص3مراتب در غايت صعوبت است (همان، ج  هويت ذو
توانـد خـودش را    يب و غريبي است كه تا آخر عمر خودش، نميموجود عج

  ).147، ص14بشناسد (همان، ج
بر اين باور است كه ماهيت انسان فقط بـراي خـداي سـبحان و     خمينيبر اين اساس، امام 
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من عـرف نفسـه فقـد عـرف     «اند، قابل فهم است؛ از اين رو، روايت  كساني كه ملهم به علم الهي
، 14ه امر محال است؛ چون ماهيت خداوند قابـل دسـتيابي نيسـت (همـان، ج    بحث تعليق ب» ربه
). از منظر ايشان، براي شناخت اين انسان، بايد دو راه مكمل هم لحاظ شود: يكـي معرفـت   8ص

شود؛ دوم، دوري از حب نفـس و   هايي كه از جانب انسان كامل (معصوم) ارائه مي نسبت به آموزه
  تكبر است (همان).

، وي علت اعتراض ملائكه و ابليس در جريان خلقت و سجده بر انسان را توجه بـه  از اين رو
بعد ملكي و طبيعي انسان و عدم توجه به بعد ملكوتي و فطرت الهي انسـان و نيـز تكبـر ابلـيس     

داند؛ به عبارت ديگر، انسان از يك سـو سرشـته بـه آب و خـاك اسـت؛       ) مي45، ص3(همان، ج
اسـت كـه تنهـا    » الاسما علم«لبش نهاده شده است و از سوي ديگر، مولود بنابراين حب دنيا در ق

  ).2هاي آسماني است (همان، ص غذاي مفيد براي آن، وحي و نغمه
تحقق عيني موجودي بـه نـام انسـان، محصـول احسـن       خمينيبدين لحاظ از ديدگاه امام 

عت) وي است. از آنجا كه ايـن دو  تقويم يعني (پيوند) مرتبه عاليه (روح) و مرتبه نازله (بدن و طبي
) را در درون 1383هاي عالي و داني (شـاهجويي،   اند، زمينه تزاحم گرايش مرتبه (موجود) نامسانخ

كننـد؛ از ايـن رو ايشـان مكـرر تكـرار       انسان و در مرحله بعد در بيرون (درون جامعه) فراهم مـي 
شود و تا انسان  درون انسان آغاز مي هاي اجتماعي و سياسي از ها و چالش كردند كه همه نزاع مي

  تربيت نشود، جامعه روي صلاح و تكامل را نخواهد ديد.
كوشـيم بـا تجزيـه ابعـاد      گفته و صعوبت درك تركيبي انسان، مي با توجه به مطالب پيش

شكافي كرده، در مرحله بعد، آثار اجتماعي و سياسي آن  وجودي انسان، ماهيت انسان را كالبد
  م.را نشان دهي

  طبيعت انسان.  3ـ2

. كما اينكه غريزه بيشتر در مورد حيوانات و  شود ها استعمال مي جان باره بي واژه طبيعت معمولاً در
شود. در همه اين موارد، به يك امر تكويني كـه جـزء    كار برده مي ها به فطرت در خصوص انسان

  سرشت انسان است، اشاره دارد.
طبيعي دارد. البته اين مسئله دال بـر   اي دو جنبه طبيعي و فراانسان دار خمينياز منظر امام 

بـراي قلـب   «بودن انسان نيست، بلكه انسان داراي يك حقيقت است و آن قلب است:  دو حقيقتي
كه مركز حقيقت فطرت است، دو وجهه است؛ يكي وجهه به عالم غيب و روحانيت و ديگر وجهه 
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از دو  خمينـي ). از اينجـا مقصـود امـام    78ص، 1388(خمينـي،  » به عـالم شـهادت و طبيعـت   
شود. ايشان فطرت محجوبه را بـه طبيعـت    بودن انسان (مخموره و محجوبه) مشخص مي فطرتي

نوعـان بـه    ) كه به استخدام هـم 80نمايد (همان، ص انسان و وزير جهل و مبدأ شرور منتسب مي
 ـ ه وجهـه و سـاحت توحيـدي و    منظور رفع نيازهاي طبيعي خود تمايل دارد و فطرت مخموره را ب

، حقيقـت انسـان همـان    خمينـي كند. در واقع از منظر امام  وزير عقل و مبدأ خيرات منتسب مي
تـرين و   مهـم « فطرت مخموره توحيدي است كه عاشق ذات حق تعـالي اسـت. بـراين اسـاس،     

» شـود  ميبرترين امر فطري را عشق نام نهادند كه به واسطه آن، انسان، لاهوتي و فاني در حق 
  ). 42 (گرجيان، فطرت و عشق، ص

اينكه چرا به رغم اينكه حقيقت اصلي و ماهيت انسان فطرت الهي است، انسان به عـالم  
» چون انسان وليده عالم طبيعت و فرزند نشئه دنياست«دارد كه  اظهار مي  طبيعت توجه دارد،

فطـرت و سرشـت    )؛ از اين رو، به محـض توجـه و حركـت انسـان از    78، ص1388(خميني، 
هاي دنيوي خواهد شد و احكام  اصلي خود به سوي عالم طبيعت و سرشت تبعي، دچار حجاب

شود و عمـلاً   فطرت محجوبه (فرهنگ متعارف و در مرحله بعد فرهنگ متداني) بر آن بار مي
ها و رفتارها، بـه توليـد فرهنـگ سياسـي متعـارف       گذاري در سطح باورها، گرايش از راه تأثير

شـود.   شود و از فرهنگ متعالي دور مـي  ردازد كه نهايتاً به نظام سياسي متعارف منجر ميپ مي
اي اسـت كـه انسـان از حـد زنـدگي حيـوان هـم         اين وضعيت به گونه خمينياز منظر امام 

ير كمـال    تر رود؛ چون سير نزول انسان، مطلق و بي تواند پايين مي نهايت است، كما اينكه سـ
، قوه غضب  ت. وي با توجه به سه قوه (قوه شيطنت كه وليده واهمه استوي مطلق و تام اس

اند، خطـر سـقوط انسـان را از هبـوط در      كار فطرت محجوبه و قوه شهوت) (همان) كه كمك
  داند (همان). طبيعت تا اسفل سافلين مي

(نفـس    با رشد و تكامل طبيعي انسان در سيطره قوه واهمه (قـوه شـيطنت)، قـوه غضـبيه    
اولئك كالأنعام بل ) انسان به تعبير قرآن (149) و قوه شهويه (نفس بهيمي) (همان، صسبعي

كنـد، بلكـه    تنها در سطح زندگي متعارف طبيعي حيواني تنـزل مـي   ) نه179)، (اعراف، هم اضل
ممكن است به زندگي متداني (بل هم اضل) سقوط كند؛ چون قوه غضبيه، شهويه و شـيطنت،  

گيرند و صفت سبعي، بهيمي و نيرنگ انسـان، همـه    خدمت جهل قرار مي عملاً از وزيران و در
  هاي انسانيت را خواهد دريد. پرده
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  انسان فطرت.  3ـ3

از فطََرَ مشتق شده، بـه معنـاي شـكافتن،    » فطرت«كند كه  شناسان نقل مي از لغت خمينيامام 
ايـن رو   ال شـده اسـت؛ از  كردن است و در قرآن در دو معنا (آفرينش و دين) اسـتعم  خلقت و آغاز

االله كـه خـداي تعـالي     خلقت، گويي پاره كردن پرده عدم و حجاب غيب است و مقصود از فطرت
مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت و هيئتي است كه خلق را بر آن قرار داده كه از لـوازم وجـود   

، 1388سـت (خمينـي،   آنها و از چيزهايي است كه در اصل خلقت، خميره آنها بر آن مخمر شده ا
  ).180و179صص

نامد، ذاتاً سرچشمه همه خيـرات و نـور (همـان،     اين فطرت كه امام آن را فطرت مخموره مي
) و 80و77گونه شرّ، شقاوت و ظلمتي متنفـر اسـت (همـان، صـص     ) و در آغاز خلقت از هر83ص

، 13، ج) و صفات رذيله كـه ذاتـي نيسـتند (همـان    450، ص18، ج1378فقط هواي نفس (همو، 
نماينـد. بـه سـبب همـين      واسطه تربيت ناصحيح، انسان را از فطرت اصلي دور مـي   )، به687ص

احتمال اشتباه در تطبيق است كه فطرت انساني نيازمند انبيا و هـدايت و هـادي (انسـان كامـل)     
  ).23، ص1386است (همو، 

وط انسـان در طبيعـت و   خواه است،  ولي هب ـ سرشت و ذاتاً كمال چه انسان نيك از اين رو، اگر
شود؛ بنابراين نيازمند نقشه راه (شريعت) و راهنما (انسان  دنيا، باعث حجاب براي فطرت ذاتيه مي

  ).341، ص1381(همو، » نگذارد فطرت، اشتباه در تطبيق كند«كامل) است تا 
داراي دو جنبه است؛ يكي عشـق بـه كمـال    » فطرت مخموره غير محجوبه«از منظر ايشان 

اند؛ دوم، فطرت تبعي كه فطـرت تنفـر از    و خير و نور كه از آن به فطرت اصلي تعبير كردهمطلق 
)؛ بنـابراين در درون فطـرت   78و  77، صـص 1388نقص و انزجار از شرّ و شقاوت اسـت (همـو،   

مخموره، امر به خير و نهي از شرّ مخمر شده است، كما اينكه در نهاد فطرت محجوبه گرايش به 
  و شرّ و عدم تمايل به خير و سعادت قرار داده شده است.جهل، شقاوت 
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ترين مصداق شريعت و دين  تعبير فطرت به توحيد، از قبيل بيان شريف خمينياز منظر امام 
؛ بنابراين فطرت همان دين و همه معارف ديني است كه در نهاد فطرت، مفطور است (همو،  است

داشتن قواي انساني (شهوت، غضب و واهمه) از  ). از اين رو راه سعادت، سالم نگه180، ص1388
محمدي است تا از كثرات عالم طبيعت بـه    تصرفات شيطان و تربيت نفس به آداب و معارف حقه

وحدت عزّ ربوبي، فيض مقدس، رحمت واسعه، فقر مطلق، اسم اعظم و ولايت مطلقـه محمديـه،   
دهنـد كـه    ) توضـيح مـي  كنت كنزاً مخفيـاً ... در تفسير حديث قدسي ( يخمينصعود نمايد. امام 

داشت؛ بدين لحاظ انسان را خلق كرد و در ذات وي، » حب به معروفيت خويشتن«خداوند متعال 
عشق به كمال مطلق كه همان خداي تعالي است، قرار داد تا آدميان بتوانند او را بشناسـند و بـه   

ن دليـل اسـت كـه هـر انسـاني عاشـق علـم، زيبـايي، قـدرت و          سويش حركت نمايند. به همـي 
/  68، ص1390كند (سـلمانيان،   محدود طلب مي هاست و همه آنها را نيز به طور مطلق و نا خوبي

  ).341، ص1388خميني، 

  . سياليت انسان3ـ4

ت دانـد، نفـوس انسـانيه را در بـدو خلق ـ     فطرت انسان را امري بالقوه مي خمينياز آنجا كه امام 

  فطرت مخموره (وزير عقل)
 (خير)

 نظام سياسي فاضله

 معيار سنجش

 نظام سياسي جاهله

 فطرت محجوبه (وزير جهل)
ويه)قوه واهمه، قوه غضبيه، قوه شه(

 (شر)

 شريعت
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اي خالي  داند؛ از اين رو انسان پيش از تولد همچون صفحه گونه شقاوت و سعادت مي عاري از هر
  گونه نقشي در آن وجود ندارد: و سفيد است كه هيچ

نفوس انسانيه در بدو فطرت و خلقت، جز محض استعداد و نفـس قابليـت   
پـس  گونه فعليت در جانب شقاوت و سعادت هستند و  نيستند و عاري از هر

از وقــوع در تحــت تصــرف حركــات طبيعيــه جوهريــه و فعليــه اختياريــه، 
گـردد؛ پـس امتيـاز     استعدادات متبدل به فعليت شده و تمييزات حاصل مي

شقي و غث از سمين به حيات ملكي پيدا شود و غايت خلقت حيات، امتياز 
  ).344و اختيار نفوس است (همان، ص

خاب آزادانه، استعداد و صفات بالقوه خود را به فعليـت  بر اين اساس، اين انسان است كه با انت
پذير اسـت،   تنها موجودي تربيت رساند؛ از اين جهت انسان موجودي سيال است، پس انسان نه مي
بلكه آنقدر اين حيوان دو پا محتاج تربيت است كه هيچ موجودي نيازمنـد بـه پـرورش نيسـت؛     «

شيطاني را در پيش گيـرد، در ميـان حيوانـات و      چون اگر مسير فطرت محجوبه و جنبه حيواني و
(همــان، » ربايــد هــا مــي آن  شــود و گــوي ســبقت را از همــه موجــودي، شــبيه آن يافــت نمــي

  ).169و168صص
نكته قابل توجه در سياليت انسان در بدو خلقت اينكه؛ معناي سياليت به معناي عدم هويت و 

ها كه براي انسان  خلاف اگزيستانسياليست بر خمينيماهيت انسان نيست؛ به عبارت ديگر، امام 
ماهيت پيشين قائل نيستند و معتقدند انسان فقط به وسـيله اراده آزادش، ذات و سرشـت خـود را    

ها داراي هويت توحيـدي و   )، ايشان معتقد است انسان111، ص1348سازد (جوادي،  مي» نمود«
راه انسـانيت و كمـال نهـاده شـده اسـت؛      ها، نقشـه   و ذات انسان» بود«ند؛ يعني در ا سرشت نيك

ها در وضعيت مناسب و محيط سالم و حتي محيط ناسالم، به فضايل اخلاقـي   بنابراين قلب انسان
خـواه، خـداجو،    اقتضـا نيسـت، بلكـه كمـال     و اجتماعي گرايش دارد؛ از اين رو، سرشت انسـان لا 

يـد ايـن فطريـات را هـيچ چيـزي      فرما جو است؛ بر اين اساس، مـي  خواه و هادي خواه، هدايت خير
در واقع سرشـت  ». الدين القيم االله ... ذلك لا تبديل لخلق«تواند از ميان ببرد و دگرگون سازد:  نمي

، 1388پـذير نيسـت (خمينـي،     نيك انسـان، حقيقـت و ذات انسـان اسـت و ذاتـي شـيء تبـديل       
تيـره و در حجـاب   واسطه اشتغالات مادي و نفسـاني، فطـرت انسـان،     )؛ ولي به 181و180صص
  رود (همان). مي فرو

شـود، بـه دنيـاي شـهود وارد      بنابراين وقتي انسان از حجاب طبيعت و تعلقـات آن فـارغ مـي   
كنـد و اساسـاً عـذاب الهـي در آخـرت نيـز فقـط بـراي زدودن          شود و حقايق را مشاهده مـي  مي
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  اند. خود انداخته ها در دنيا بر روي فطرت مخموره (ذات و حقيقت) هايي است كه انسان حجاب

 ي امام خمينيختشنا سياسي انسان. استلزامات 4

دربـاره ماهيـت انسـان آشـنا      خمينـي طور اجمال با ديدگاه امام  گفته، به با توجه به مطالب پيش
كنـيم. چنانچـه    تـر دنبـال مـي    شديم. در اين قسمت، پرسش اصلي اين نوشتار را به طـور دقيـق  

سان موجودي دو ساحتي (فطرت مخمـوره و طبيعـت محجوبـه)    ان خمينيگذشت، از منظر امام 
است كه ذات حقيقي وي مخمر به خير، ولي در بدو خلقت محجوب به طبيعت و تعلقات آن است 
كه بايد با تربيت الهي از مجراي شريعت (قرآن) و انسان كامل (عترت) مسـير كمـال، سـعادت و    

  هدايت را سپري نمايد.
نهايت در مسير خير و شـر قـرار    نسان (اعم از حيواني و انساني) تا بياز سويي، ابعاد وجودي ا

دارد؛ به همين دليل، آثار سياسي و اجتماعي آن در دو ساحت كاملاً متفـاوت قـرار دارد. سياسـت    
فاضـله و متعـارف و متـداني     سنخ با بعد الهي و ملكوتي انسان و سياست غيـر  فاضله و متعالي هم

و حيواني انسان است؛ ولي بايد توجه داشـت آرا و انديشـه سياسـي امـام      هماهنگ با بعد طبيعي
رسـد انديشـه سياسـي وي در     نظر مي به هر دو جنبه انسان ناظر است براين اساس، به  خميني

الامريني باشـد كـه در ايـن     شناختي، دو ساحتي و بين اي، فلسفي و جامعه هاي انديشه همه عرصه
  دهيم. ميبخش آن را مورد تأمل قرار 

  ) نظريه استهدايي ( همستخدم بالطبع و مستهدء بالفطر .4ـ1

شناسي سياسـي، پرسـش از طبـع و سرشـت انسـان دربـاره        هاي مبنايي در انسان پرسش يكي از
ها درطول تاريخ همواره بـه صـورت اجتمـاعي     بودن انسان است؛ به عبارت ديگر، انسان اجتماعي

دنبال آن مدنيت و تمدن را به ارمغان آورده است؛ ولي پرسش اين اسـت   كردند كه به  زندگي مي
بودن انسان چيست؟ آيا طبـع و سرشـت انسـان اقتضـاي آن را      تماعي و مدنيكه؛ مبنا و علت اج

  اند؟ و يا مسئله از سنخ انتخاب عقلاني بوده است؟ ها مضطر به مدني بوده داشته است؟ يا انسان
براي پاسخ به پرسش مذكور، نخست نظريات و اقوال موجود را طرح كـرده، سـپس از منظـر    

  دهيم: قرار ميآن را مورد تأمل  خمينيامام 
). ايـن ديـدگاه از   6و4، صـص 1371. انسان در وراي هر عاملي مدني بالطبع است (ارسطو، 1
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 يونان باستان (ارسطو) تاكنون ميان انديشمندان علوم سياسي و اجتماعي طرفدار و قائل دارد.

خاطر رفـع نيازهـايش     ) و به116، ص2، ج1363. انسان مستخدم بالطبع است (طباطبايي، 2
 ضطر به مدنيت شده است (نظريه علامه طباطبايي).م

خـاطر اراده آزاد و   اقتضاسـت؛ از ايـن رو، مـدنيت انسـان (بـه       . انسان نسبت به مـدنيت، لا 3
كند، بوده است (نظريه قرارداد اجتماعي: هـابز،   عقلانيت) امري انتخابي براي هدفي كه دنبال مي

  ). 214، ص2، ج1385لاك و روسو) (و.ت.ج.نز، 
بـودن انسـان را    . نظريه استرشادي: اين نظريه كه بيشتر از منظر كلامي موضوع اجتمـاعي 4

دهد، مسئله را بر خلاف نظريات پيشين، بيشتر ناظر بـه مقـام آنچـه بايسـته      مورد كاوش قرار مي
گرداند. اين ديدگاه علت موجده حيـات اجتمـاعي    مي ها و تكوين)، بر است (نه آنچه به مقام هست

سازي براي رشد، هدايت و كمال انساني از راه پيروي از انسان كامل كـه   ، چيزي جز زمينهانسان
كند كه بتواند هدايت  شود، نيست انسان بدان جهت در جامعه زندگي مي ناميده مي امام معصوم

سان زمينه تكامـل خـويش را فـراهم     الهي را در شخص هدايت يافته يا انسان كامل بيابد و بدين
  ).2و  1، ص1389بهروز لك، سازد (
  ) (همان).جوادي آملياالله  . انسان مستخدم بالطبع و مدني بالفطره است (نظريه آيت5

توان گفت حكماي اسـلامي، بيشـتر    در يك نگاه كلي به نظريات مربوط به مدنيت انسان مي
، 1381ري، اند تا مدنيت بالطبع (مظف ـ بودن انسان قائل به ضرورت و مضطر به مدنيت و اجتماعي

واسطه نيازهايي كه دارد، مضـطر و محتـاج بـه مـدنيت و اجتمـاع اسـت؛        )؛ يعني انسان به 3ص
هـا و كسـب    توان گفت مدنيت انسان خود معلول علت ديگري (اسـتخدام، نيازمنـدي   بنابراين مي

طبيعـت انسـان (فطـرت     خمينـي رسد با توجه بـه ديـدگاه امـام     نظر مي  منافع بيشتر) است. به
، 1388ها، اسـتيلا، شـقاوت، ظلـم و اسـتخدام دارد (خمينـي،       به) گرايش به رفع نيازمنديمحجو
) كه لازمه آن، مضطر به مدنيت و زندگي اجتماعي است. بدين لحـاظ انسـان بـه حكـم     324ص

جو است؛ چون اقتضاي طبيعت حيواني انسان چنـين اسـت؛ ولـي از     طلب و استيلا طبيعت، قدرت
(حقيقت) انسان غير از طبيعت انسان است. ذات و حقيقت انسـان بـر    سرشت خمينيمنظر امام 

خـواه اسـت (همـان،     پـذير و هـادي   ) كه هدايت79و78فطرت مخموره مبتني است (همان،صص
طلـب و توحيـدي اسـت؛ از ايـن رو      خـواه، مطلـق   )؛ چون سرشت و فطرت مخموره، كمال79ص

كنـد تـا هـدايت الهـي را از      ) انتخـاب مـي   انسان، مدنيت و اجتماع را (به اقتضاي فطرت مخموره
خـواه   ) و روح ملكوتي و كمـال 423، ص13، ج1378مجراي انسان كامل و هادي اخذ كند (همو، 
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الفطـره نيسـت، بلكـه     خود را ارضا كند. بدين لحاظ انسان بماهو انسان (فارغ از هر عاملي) مدني
اي (غضـبيه، شـهويه و وهميـه)    محتاج به مدنيت است؛ يعني طبيعت انسان براي ارضـاي نيازه ـ 

) مضطر به اجتماع اسـت. از سـوي ديگـر، فطـرت انسـان بـراي       149و 84 ، 83، صص4(همان، ج
طلبـي)   مطلـق خـواهي، هـدايت توحيـدي و هـادي      ارضاي نيازهاي (عقل، تنفر از نقص و كمـال 

  ) مضطر به مدنيت و زندگي جمعي است.79(همان، ص
ها، انسان طبعاً مستخدم و فطرتـاً مسـتهدء اسـت؛     ستشايد بتوان گفت در مرتبه تكوين و ه

ناپذير هر دو (طبيعت و فطرت)، مدنيت و زنـدگي اجتمـاعي اسـت. بـدين لحـاظ       ولي لازمه گريز
عنصر محوري اجتماع و جامعه در سطح طبيعت: انسان متعارف و يا انسان متداني است كه لازمه 

صر محوري اجتماع و جامعه در قلمـرو فطـرت   آن نظام سياسي متعارف و يا متداني است؛ ولي عن
انسان: انسان كامل و متعالي است كه لازمه آن جامعه و نظام سياسي متعالي و فاضله اسـت. بـر   

مثابه جوارح حسـي نيازمنـد قلـب (فطـرت توحيـدي و روح       كه طبيعت انسان به اين اساس، چنان
هـاي رو بـه كمـال،     مثابـه انسـان   به ملكوتي) است، در قلمرو جامعه انساني نيز شهروندان جامعه

  اند. نيازمند انسان كامل و شريعت كامل
  توان به شكل نموداري نشان داد: گفته را مي مطالب پيش

  

توان نتيجه گرفت كه انسان در وضـعيت اولـي، ميـان دو     مي خمينياز مجموع مباحث امام 
ولي چنانچه گذشت، اين سياليت بـه معنـاي عـدم هويـت وي      دسته گرايش، حالت سياليت دارد؛

نظام سياسي متعارف قوانين بشري قوانين وحياني

 قوس نزول

 قوس صعود

نظام سياسي متعالي

 جامعه متعالي

 فرهنگ متعالي

 فطرت مخموره
 (فطرت الهيه)

 عقل (عقل قدسي)
 (عقل متصل به وحي)

  جهل (عرفيات)
 (عقل منفصل از وحي)

  عقل محجوبه
 (فطرت طبيعيه)

 ه متعارفجامع

 فرهنگ متعارف

 جامعه متداني
نظام سياسي متداني
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نيست و به همين دليل شريعت به عنوان پيامبر بيروني كاملاً هماهنـگ و مطـابق بـا حقيقـت و     
). بـدين لحـاظ    45(گرجيـان، ص » و طبق نقشه فطرت انسان طرح ريزي شـده اسـت  «سرشت 

  توان ترسيم كرد: تر، مي نمودار را به طور دقيق

  

تئوكراسي بريـده از   خمينيچنانچه در نمودار آمد، حكومت و نظام سياسي از منظر امام 
زندگي متعارف و الزامات زمان و مكان نيست تا از سرشت طبيعي انسان غفلت نمايـد و لـذا،   

ر وي آشكارا حكومت مطلوب خود را جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيشـت 
). جمهوري نـاظر بـه صـورت، شـكل و الزامـات      260، ص2، ج1361كند (خميني،  اعلام مي

زندگي طبيعي و فطرت محجوبه انسان است و اسلامي ناظر بـه محتـوا، شـريعت و الزامـات     
  فطرت مخموره و الهي انسان است.

عت، ثمره ديگر نظريه استهدايي، مسئله اثبات ذاتي و فطري موضوعاتي همچون: نبوت، شـري 
مدارانـه   اي آفريده شده كه ذاتاً به دنبال زندگي فضيلت امامت و ولايت است؛ يعني انسان به گونه

(نظريه مختار) » نظريه استهدايي«چوب قوانين عادلانه و انسان كامل است. از اين منظر  در چهار
  اند. متحدند، اگرچه در مقدمات با يكديگر متفاوت» نظريه استرشادي«و 

نظام سياسي متعالي

(مستهدء بالفطره)فطرت مخموره 

 مستهدء بالفطره و مستخدم بالطبع

 تكوين انسان

  انسان پيشيني
(مستخدم بالطبع)فطرت محجوبه  (پيش از تربيت)

نظام سياسي متعارف و متداني
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  )ن(قوس صعودي و نزولي انساحيواني و طبيعت  ت نيكسرش . 4ـ2

مربوط به سرشت انسان است. دربـاره نيـك    خمينيشناسي امام  يكي ديگر از آثار سياسي انسان
  يا بدسرشتي انسان، سه دسته نظريه وجود دارد:

هـا در   ) (انسـان 214، ص1385(و.ت،  هـابز داننـد؛ هماننـد    . برخي سرشت انسان را بد مي1
جرمـي  طبيعي گرگ يكديگرند)، مسيحيت (به واسطه گناه نخستين)، سـودگرايان مثـل    وضعيت

بـودن دو غريـزه    واسطه دارا  (انسان به فرويد گرايانطلبي) و نيز  (به دليل سودگرايي و لذتبنتام 
گونه قرارداد اجتماعي است)، سرشت انسان را اهريمني توصـيف   جنسي و پرخاشگري، مخالف هر

 ).67، ص1390انيان، كنند (سلم مي

داننـد (خـدادادي،    ، سرشت انسـان را نيـك مـي   لاكو  ژان ژاك روسو. برخي ديگر همانند 2
 ).59و 58، 57، ص1382

هـا كـه    دانند؛ همانند اگزيستانسياليسـت  اقتضا مي . عده ديگري سرشت انسان را خنثي و لا3
گـي   شـد  وانهـادگي و پرتـاب   ها در وضعيت اوليه خود هويت خاصي ندارنـد. نـوعي   معتقدند انسان

بخشـند (جـوادي،    ها با اختيار آزادي خود، ماهيت و سرشت خود را صـورت مـي   اند كه انسان قائل
 ).111، ص1348

طبيعـت انسـان را    خمينـي ، متفاوت با سه نظريه مذكور است. امام خمينياما ديدگاه امام 
سرشت و مخمر به  انسان را نيكطلب، فجورطلب و از فضايل منزجر، ولي فطرت  حيواني، شقاوت
  ).83، ص1388داند (خميني،  خيرخواهي مي

اساس ديدگاه ايشان، انسانيت راه مسـتقيمي اسـت كـه راه ورود بـه آن بـه وسـيله سـالم         بر
گـردد   داشتن قواي انساني (شهوت، غضب، واهمـه و عقـل) از تصـرفات شـيطان ميسـر مـي       نگه

ي از منظر وي از عالم طبيعت آغاز، سپس بـه عـالم   )اين سير صعود16،ص1378(شيباني دلويي، 
يابـد (خمينـي،    مثال و ملكوت، سپس عالم ارواح مقدسه و آنگاه به عالم مشيت مطلقه تكامل مي

). مقام مشيت مطلقه كه مقام فقر مطلق، فـيض مقـدس، رحمـت واسـطه، اسـم      163، ص1370
ير صعودي انسان قرار داد. در )، در جانب مس215اعظم و ولايت مطلقه محمديه است (همان، ص

مسير نزول نيز انسان از عالم مشيت به عالم عقول و روحانيـت، سـپس بـه عـالم ملكـوت عليـا       
كند كه عالم طبيعـت نيـز    (نفوس كليه)، آنگاه به عالم برزخ و عالم مثال و عالم طبيعت نزول مي

  ).101براي خود مراتبي دارد ( همان، ص
كند، در مسير  انسان تا زماني كه در عالم طبيعت و دنيا زندگي ميبدين لحاظ از منظر ايشان، 
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قوس صعود و يا قوس نزول است و نيز از ميان مخلوقات فقط انسان است كه با انتخـاب آزادانـه   
كه در قسمت پيش گذشت، سرشت و حقيقت  گونه گزيند؛ ولي همان مي خود يكي از دو مسير را بر

فاضله، تبعـي و بـه واسـطه گـرايش      رگونه صفات رذيله و غيرسرشتي است و ه انسان همان نيك
  ).83، ص1388شود (همو،  انسان به طبيعت و تعلقات آن ايجاد مي

از ديدگاه امام، انسان داراي قوه شناخت، عقل و در مرحله بعد داراي قدرت اراده و اختيـار در  
هـا و همـه    شكسـت هـا،   جهت سعادت يا شقاوت است؛ براين اسـاس، انسـان مسـئول موفقيـت    

  ).306، ص14، ج1378/ همو،  148، ص1361هاي سياسي اجتماعي خود است (خميني،  كنش
مثل حيوان نيست كه يك حـد حيـواني داشـته باشـد و تمـام      «انسان  خمينياز منظر امام 

). انسـان موجـودي   186، ص4، ج1378نيـز دارد (همـان،   » بشود، انسان يك حد مافوق حيواني
در طرف كمال به آنجا «شدن، محدوديت ندارد:  را دارد و در مسير » شدن«يف است كه دو سر ط

محدود است و در طرف نقـص، هـم در طـرف     شود ... غير االله مي شود، عين رسد كه يداالله مي  مي
)؛ بنـابراين انسـان داراي دو بعـد حيـواني و     368، ص5(همـان، ج » محدود است شقاوت، هم غير

پـذير اسـت؛ بنـابراين تمـام      يز در هر دو مسير هدايت و شقاوت، تربيتروحاني نامحدود است و ن
انسـان مجموعـه همـه عـالم     «عوالم غيب و شهود به صورت بالقوه در وجود انسان نهفته است: 

  ).325، ص5/ همان، ج 254، ص8است (همان، ج» عصاره هستي«و »  است
سـاحتي قرائـت كـرده     تـك  شناسي سياسي متعـارف كـه انسـان را    از اين رو بر خلاف انسان

) 201، ص5، ج1370سرشـت (و.ت.ج.نـز،    و يا نيك هابز) (بدسرشت مثل 7، ص1362(ماركوزه، 
اند. از منظر  و بر همين اساس به مهندسي سياسي و اجتماعي حكومت پرداخته روسوو  لاكمثل 

بالفطره گرايش انسان بالطبع گرايش به طبيعت و زندگي حيواني دارد؛ ولي بالذات و  امام خميني
  ).9، ص4، ج1378به توحيد و زندگي معنوي دارد (خميني، 

تلقي دو ساحتي امام از انسان باعث شده است تا ماهيت و شكل زندگي سياسـي دو سـاحتي   
اي كه انسان در زندگي سياسي، در سرنوشت خود، هم آزادي و داراي حـق اختيـار    گردد؛ به گونه

/  90، ص14ت پيمودن كمـالات معنـوي اسـت (همـان، ج    است و هم مكلف به احكام الهي جه
  حصر است: طلبي، هم فطري و هم بي ). البته اين كمال530، ص6همان، ج

خداي تبارك و تعالي ... فطرت همه را چه سعيد و چه شقي، چـه خـوب و   
ها عشـق بـه كمـال     چه بد، بر فطرت االله قرار داد و در سرشت همه انسان

طلب است، كمـال   ) و بشر انحصار153، ص1361مطلق را سرشت (همان، 
) كمـال مطلـق را تـا    206، ص14، ج1378خواهد ... (همـان،   مطلق را مي

  ).530، ص17خواهد (همان، ج ناقص است، براي خودش مي
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گـاه مجبـور سـاختارهاي جغرافيـايي،      انسـان در مسـير شـدن، هـيچ     خمينياز ديدگاه امام 
چـه تحـت تـأثير اسـت؛      خته الزامات زمان باشد)، اگراقتصادي و سياسي نيست (تا هويت وي سا

محالـه   لا«). انسـان  29، ص19(همان، ج» شود انسان در اجتماعات ... تحت تأثير واقع مي«چون 
گيـرد، لكـن همـه اينهـا او را در هـيچ كـاري از كارهـاي         تحت تأثير موجودات اين عالم قرار مي

 .)368، ص1361(همو، » كند اش مجبور و مضطر نمي اختياري

يـافتن آن   بنابراين فطرت انسان بنا بر خلقت نوراني خود، ميل ذاتي به خير دارد؛ ولـي فعليـت  
نيازمند هدايت و تربيت در درون جامعه و نظام فاضله است؛ به عبارت ديگر، فطرت آدمي منطـق  

نيسـت؛ ولـي    پيشا استهدايي) دارد كه ذاتاً تابع سـاختارهاي بيرونـي   شده ( و ساختار از پيش تعيين
  هاي تربيتي درون جامعه است. متأثر و در تعامل با محرك

  بودن آزادي فطري.  4ـ3

، عشق فطري انسان به آزادي اسـت. از  خمينيشناسي سياسي امام  يكي ديگر از مقومات انسان
متبدله در انسان [به] وديعه گذاشته شده تا  عشق به حريت به حسب فطرت االله غير«منظر ايشان 

). دو نكتـه  187، ص1388(همـان،  » آنها انسان طيران كند به عالم ملكوت اعلي و قرب الهيبا 
خواهي را كنشـي عاشـقانه و عارفانـه تلقـي      مهم در عبارت مذكور نهفته است: اول، ايشان آزادي

داشتن آن در عمق جان و روان انساني اسـت؛ دوم، ايـن آزادي، جهـت     كند كه نشان از ريشه مي
طلبي دارد. از اين رو، هدف از آزادي انسان، آزادگي در عرصه انديشـه و   خواهي و كمال الهي، خير

هايي كه مخالف با دسـتورات   عمل به منظور تكامل در جهت فطرت مخموره است، وگرنه آزادي
اسلام و مبتني بر طبيعت حيواني و مخالف با عفت عمومي و مصالح جامعـه اسـت، در جمهـوري    

)؛ بـر ايـن   162و  161، صـص 17/ ج 436و 435، صص21، ج1378(همو، اسلامي ممنوع است 
توان گفت انسان آزاد كسي است كه هم حاكم خود (فطرت محجوبه) بوده و هم عبـد   اساس، مي

گفتـه قابـل    و مطيع خود (فطرت مخموره) باشد. بدين لحاظ آزادي انسان از ميان دو فطرت پيش
  تفسير و فهم است.

، 4(همـان، ج » قعي، ملـت مسـلمان، فطرتـاً يـك انسـان آزاد ... اسـت      انسان وا«از آنجا كه 
تواند آن را سلب كنـد. در   )، انسان به طور ذاتي آزاد آفريده شده است؛ بنابراين كسي نمي242ص

اول مرتبه تمـدن،  «كند كه  گيرد و اظهار مي جاي ديگر، امام آزادي را مرادف مدنيت و تمدن مي
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). همچنين در 33و 32، صص5(همان، ج» آزادي ندارد، تمدن نداردآزادي ملت است. مملكتي كه 
استقلال و «گويد  كند و مي مناسبت ديگر، استقلال و آزادي را از حقوق طبيعي و اوليه قلمداد مي

ب هسـتند        » آزادي دو تا چيزي است كه ... از حقوق اوليه بشـر اسـت و همـه بشـر ايـن را مطالـ
بودن حق آزادي در انديشه امام مطابق با آيـه شـريفه    و طبيعي). تلقي فطري 43ص  ،5(همان، ج

و لا تكن عبد غيرك و « ) و نيز فرمايش امام علي3(سوره انسان، آيه » إِما شاَكراً وإِما كفوُراً«
  ).31است (سيد رضي، نامه شماره » قد جعلك االله حرّا

 ـ  هـا بايـد در تـأمين و حفـظ آن      تاز جمله نتايج و آثار آزادي فطري انسان اين است كـه دول
هـا در حـدود قـوانين مقـدس اسـلام و       آزادي«كند  تلاش كنند؛ بنابراين به مسئولان توصيه مي

). از جملـه آثـار مهـم    283، ص12، ج1378(خمينـي،  » قانون اساسي به بهترين وجه تأمين شود
مي بوده اسـت. از آنجـا   ، پيروزي انقلاب اسلاخمينيطلبي از منظر امام  خواهي و استقلال آزادي

كه رمز تداوم انقلاب اسلامي بر جمهوريت و انسان آزادى مبتني اسـت، پيونـد وثيقـي بـا آزادي     
  شهروندي و مشاركت سياسي متعهدانه دارد.

  بودن عدالت فطري. 4ـ4

خواهي، تنفر از ظلم و بيـدادگري و   از جمله آثار و نتايج سياسي فطرت مخموره انسان، عدالت
)؛ از اين رو، عدل ريشه در نهاد و سرشت انسـان  157، ص1388مانيه است (همو، اوصاف ظل

دارد؛ بنابراين طبع سليم انسان نسبت به قسط و عدل خاضع بـوده و تمايـل دارد و از جـور و    
  ظلم گريزان و متنفر است:

قلب فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتاً 
هاي الهيه كه در كمـون ذات بشـر مخمـر     ر است. از فطرتگريزان و متنف

است، حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقيـاد در  
پيش آن است. اگر خـلاف آن را ديـد، بدانـد در مقـدمات نقصـاني اسـت       

  ).113(همان، ص
، بدين لحاظ فطرت انساني در قلمرو عدالت كه در زندگي عملي و اجتمـاعي فعـال اسـت   

كننده دارد. اين صفت از آنجا كـه فطـري اسـت، مشـترك ميـان همـه        نقش حساس و تعيين
ها بوده است و مرور زمان، آن  هاست؛ براين اساس، در طول تاريخ، مطلوب همه انسان انسان

  را دچار تغيير نكرده است:
اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلـوگيري از سـتمگري و حكومـت    

عدالت فردي و اجتماعي ... و آزادي بر معيار عقل و عدل و جائرانه و بسط 
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استقلال و خودكفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار ... بـر ميـزان عـدل    
بـردن جامعـه بـه     براي جلوگيري از فساد و تباهي جامعـه و سياسـت و راه  

موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايي نيست كه بـا  
، 1378ن درطول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شـود (همـو،   مرور زما

  ).205، ص21ج

  نتيجه

، به اين نتيجه رسيد كه خمينينوشتار حاضر پس از بررسي ماهيت و هويت انسان از منظر امام 
انسان موجودي دو ساحتي است. در واقع درون انسان ميدان جنگ و مبارزه ميان ساحت فطـرت  

به است. وزير فطرت مخموره كه عقـل اسـت، داراي نيروهـاي رحمـاني     مخموره و فطرت محجو
باشد و گرايش به كمال مطلق، خير، سعادت، هدايت و انسـان كامـل دارد؛ كمـا اينكـه وزيـر       مي

طبيعت محجوبه كه جهل است، داراي نيروهاي شيطاني بوده، گرايش به شقاوت، كنش ظلمانيـه  
 و دركات سفلي است.

طلـب   خـواه و هـادي   پذير، هـدايت  لي انسان، پاك و خير مطلق، تربيتاز آنجا كه سرشت اص
خـلاف ديـدگاه    است، نسبت به دين فطري و انسان كامل فطرتاً انقيـاد دارد؛ بنـابراين انسـان بـر    

بايد با اراده و اختيار آزاد خود در ميان دو سـاحت   اگزيستانسياليسم، داراي پيشينه و هويت است و 
  سير تكامل را از قوس نزول به قوس صعود آغاز كند.گوناگون و متعارض، م

از سرشت و طبيعت انسان، آثار و لوازم سياسـي مهمـي را    خمينيشناسانه امام  تفسير انسان
  بلحاظ عدالت، آزادي و نظام سياسي به دنبال دارد.

درباره علت موجده حيات مدني انسان، فطرت محجوبه و طبيعت انسان، گرايش به اسـتيلا و  
ها و كسب منافع بيشتر است؛ ولي فطرت مخمره انسان در  ستخدام همنوعان براي رفع نيازمنديا

  وجوي هدايت، از مجراي انسان كامل است. جست
از اين رو، انسان به اقتضاي طبيعت، مستخدم بـالطبع و بـه اقتضـاي سرشـت، مسـتهدء      

وجـوي جامعـه    در جست بالفطره است كه نتيجه منطقي آن اينكه ذات و فطرت اصلي انسان،
فاضله و نظام سياسي متعالي از مجراي انساني فاضـل كامـل اسـت؛ بـراين اسـاس، دربـاره       

  منتقل شديم.» نظريه استهدايي فطري«سرشت و ذات انسان به 
سرشـتي   ثمره دوم ديدگاه ديالكتيكي ماهيت انسان از منظر امام، به سرشت اهريمني يا نيـك 

طلـب، رفتـار    ت انسان را نيـك، ولـي طبيعـت انسـان را شـقاوت     انسان مرتبط است. ايشان سرش
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داند. بدين لحاظ انسان بماهو انسان فطري (فـارغ از عامـل    ظلمانيه و منزجر از فضايل و خير مي
  هاي سياسي استبدادي، استكباري و كنش سياسي ظالمانه است. محرك بيروني)، منزجر از نظام

بـودن آزادي سياسـي و    يشـه سياسـي، فطـري و ذاتـي    ثمره سوم ديدگاه امام در زندگي و اند
، از آنجا كـه آزادي از امـور ذاتـي و    خمينيعدالت در جهت تكامل و سعادت است. از منظر امام 

  سرشت انسان است، كسي حق سلب آزادي و نيز زندگي عادلانه اجتماعي و سياسي را ندارد.
مدارانه انسان، نظـام سياسـي    يلتطلبي و فض براين اساس، به دليل سرشت استهدايي، سعادت

  اسلامي بايد در جهت تكامل و تعالي شهروندان خود، جامعه سياسي متعالي و فاضله تلاش كند.
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